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  ه ایطرخا بازھم
چگونه ازين  افتادم که که جمعه است باين فکر امروز است، گرم کابل بسيار ھوای شھر شروع شده و اسد ماه

 بعد .بودم نديده را پاکستان و رمی ھندگ آنزمان تا .نجات دھم را خود باشد موقت ھم طور ولو گرمی شديد

باصفا،ھوای جانبخش  پغمان گذشتاندم بياد نظر از دار+مان را و چھل ستون عالم خيال باغ بابرشاه، در ازينکه
راه پغمان  که بود اين کاربود در مشکليکه اما  .افتادم شفاف چشمه د+کھا و سرد آب طراوت و باغھای با و

به سرای  را خود شدم و مصمم رفته خواھم توانست؟ به آنجا چگونه نداشت، آمد کدام سرويس منظم رفت و
 .رسانيدم موترھای ده افغانان

 ديار و شھر برای ھر و ميزدند راد++ن ج و بودند حرکت ۀطرف آماد غيره بھر سرويس و +ری، موترھای

 .سراغی نبود ورَ پغمان موتر از اما ميکردند حرکت و ميشدند پر موترھا .تھيه ميکردند سواری

 رو گفتن ھله پغمان به مجرد و کشيد کنج سرای سر کدام از تيزرفتار ۀکھن ريک موت مدتھا از بعد اينکه تا

 سبقت حسپ تصادف نسبت بديگران بنزديکی بودم بر که من .گرديد حمله ور اشخاص بطرف آن موتر ھجوم

 بود باز آن سر که يک شورليت کھنه و موتر اين .انداختم را سيت پيشروی خود در به يک خيز جستم و

 ....گنجانيدند را آن خود در ده الی دوازده نفر اما ،مشکل داشته ب را نفر 7 الی 5 گنجايش

به  باDخره و کنترول کرد مبCيل را آب واً بعد و کرد راجمع نداشت اول کرايه ھا کلينر و بود تنھا که دريور
 .شد س ماشين بلندرG غُ  صدای و ماشين برق آمد در ندل زدن زيادھ از بعد خCصه .شروع کرد زدن ندلھ

 به آھستگی شھر درون از .بحرکت افتاد خير ياI و دعا از بعد من پشت اشترنگ نشست و پھلوی در دريور

 بندقرغه که کنار سربا+ئی در  شد بيشتر سرعتش که به سرک جانب قرغه براه افتاد وقتی و شد برون

 که آب آن بجوش آمد کاھش يافت و سرعت موتر، آن جريان داشت کار قرغه تکميل نشده و بند وقت آن

 رسيد، بسرک مستقيم جانب پغمان گذشت وقرغه  بند ۀناحي وقتی از دوباره حرکت کرد انداخت و آبر دريو

 خوانی آواز بعضی به و دندمنشاط آ و به وجد ھوای سردتر استشمام با نيز سواريھا سرعت گرفت و موتر

 لباس صورت و به سرو زياد خاک و گرد که بل اثر ميشد خاک باد و سرک خامه بود اما .شروع نمودند

 سربا+ئی ده ارباب که رسيديم دوده مست و نزديکی در. بازداشت خواندن از آوازخوانان را ھمگان نشست و

ھارن  صدای سمت عقب ازء ميرفت که درھمين اثنا پيش زياد بسرعت ما موتر خCف انتظار شده رفت و شديد
 بود عقب در که موتری گويا .ھارن ديگری بگوش رسيد بعد ۀلحظ .نکردء اعتنا دريور بگوش رسيد، موتر

 که ھرطرفی از برعکس ما دريور اما .شود برايش راه داده تا ميخواست ما موتر از چون سرک تنگ بود

 حالت در اين .که موترعقبی سبقت جويد اجازه نميداد و ميرفت دم روی آن موتر شود موترعقبی ميخواست رد

 .ميرفت شده شديدتر و سمت عقب متواتر از ھارن ھا و ده دقيقه دوام يافت بيش از حدود

 طی از بعد .سبقت ندھد ۀاجاز آن موتر به و نکند باز که الی پغمان راه را گرفته بود تصميم ما دريور گويا

ً تقريب ۀفاصل باھم  موتر کردم بادی ھردو که خيال ما موتر خيلی قريب از ۀکه بفاصل ديدم دفعتأ کيلومتر، دو ا
سپورتی به  اين يک موتر و شد رد ما بغل صدای مھيب ماشين از بسرعت برق با موترعقبی ميکند تصادم
 ۀفاصل در ھرسه موتر و دعسکری گذشتن سبز برنگ ديگر موتر که به تعقيب آن دو بود ی سربازئ نقره رنگ
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ً دفعت که .کرد توقف نيز ما دريور. ماتوقف کردند روی موتر پيش در کمی موترھای جلوی صاحب  ازا
اعلی  اولی موتر در .آمدند ما طرف موتر و شدند پھلوھای شان آويزان پائين تفنگچه ھا در منصبان عسکری

 سومی می ودو موتر دو از و نشسته بود موتر جلو ظاھرشاه خودش با+ی علی I محمد المتوکل حضرت

 .اعلی حضرت بردند نزد خود با و کردند پائين را ما دريور و محافظين اعلی حضرت آمدند

 و بلند قد چھل ساله +غراندام حدود در مرد او يک .سوخت سرکش ديدم دلم به حالش جانب اين دريور وقتی
لبھايش  حتی رنگش پريده دستھا رخسارش نمانده بود، تمام خون در ۀکه اکنون قطر استخوانی بودۀ چھر

 ما دريور که خطائی درنظرداشت ترس عظمت شاھی با از سواريھا ما بين ردند راب دريور. ميلرزيدند

 شود ھرچه بوديم که سرنوشت دريور به اين فکر ما ھرکدام و بود سکوت مطلق حکمفرما، شده بود مرتکب

 گشت؟ پای پياده بکابل بازخواھيم با يا و رسيد به پغمان خواھيم ما آيا شد خواھد

 موتر جلو در و آمد ما اينکه دريور گذشت تا آمد روز نظرماده ده دقيقه که در حدود در وحشت  سکوت و اين

 و ترسيدهای به انداره  ما ۀارـــبيچ دريور اما. کردند ھمراھان شان حرکت موترھای اعلی حضرت و و نشست

 برخسار رنگی .نه حرفی بزبان آورد توانست و نه حرکتی که برای يک ساعت ديگر زده شده بود وحشت

حضور  به را او ی کها دقيقه چند ندانستيم که در ما و چيزی نپرسيد ازو ھمکسی  و نداشت دستانش ميلرزيدند
 وف وؤر مرداً واقع ظاھرشاه حضرت محمددانستيم که اعلي را اين اما گذشت؟ چه چيز حضرت برده بودنداعلي

به تحائف  و بخشيد حمCت انتحاری را عاملين "جناب کرزی"که  اخير یاھارشزگ به نظر اما ،مھربان بود
  پايان . تشريف دارند تر مھربان و تر وفؤر "صاحب کرزی" گفت که بايد ،فرمود نوازش
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